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نگاهى به روايت ناتمام 
يك فصل معلق
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يك كافى شاپ، سه ميز، شش آدم 
و چند قصه كه در خلال روايت، به هم 
ــالوده اصلى نمايش  گره مى خورند؛ ش
ــك فصل معلق كارى  «روايت ناتمام ي
ــت كه اين روزها  ــيدى اس از هومن س
ــالار حافظ به صحنه مى رود. خط  در ت
ــتان سربازى است  اصلى نمايش، داس
ــويقى،  كه براى يك روز مرخصى تش
ــر پاى يك  ــب زدن صندلى زي داوطل
ــده و برادر آن  ــواد مخدر ش اعدامى م
ــه صورتش  ــه قصد انتقام ب ــى ب اعدام
ــاده كه  ــد. صحنه اى س اسيد مى پاش
ــه ميز يك كافى شاپ را در كنار هم  س
نمايش مى دهد و نورى كه هربار يكى 
ــن مى كند، روايت  از اين ميزها را روش
قصه نمايش را شكل مى دهد. ميز اول 
مربوط به برادر اعدامى و دوست اوست 
ــاى آنها حول همين انتقام  و ديالوگ ه
ــت  و لزوم آن مى چرخد. ميز دوم دوس
سرباز و نامزدش را كنار هم گذاشته تا 
قصه عشق و شرمندگى سرباز و تنهايى 
و بى اطلاعى نامزد را روايت كند و ميز 
ــوهرى مى پردازد كه  ــوم به زن و ش س
ــان در آستانه فروپاشى است  زندگى ش
ــواده را  ــه دارايى خان ــه مرد هم چراك
سرمايه قاچاق مواد مخدر كرده و به باد 
داده  است. نمايشنامه اثر قصه اى ساده را 
با چاشنى كمى تعليق كه بيشتر مديون 
چيدمان صحنه هاست روايت مى كند و 
شايد تنها نقطه قوتش در ديالوگ هاى 
ــه مخاطب را  ــد ك خوب و روانش باش
ــرگرمش  ــانده و س به دنبال خود كش
مى كند و غير از اين خلاقيت و ويژگى 
ــدارد. البته همين  قابل ذكر ديگرى ن
ــى نيز در صحنه مربوط  ديالوگ نويس
ــتش بسيار  به ميز برادر اعدامى و دوس
تكرارى و كليشه اى است. شخصيت ها 
ــرباز، چندان  ــه غير از نمونه نامزد س ب
پرداخت پيچيده اى ندارند و تصويرى 
بيشتر از يك برش مقطعى از آدم هايى 
ــان  ــته اند به ما نش ــه در كافه نشس ك
ــى اثر نيز ويژگى  نمى دهند. كارگردان
ــته اى ندارد و به نظر مى آيد كه  برجس
ــر گرداندن بازى ها  همه تمركزش را ب
ــته است.  و بازيگران و بيان آنها گذاش
ــا و ايجاد توهم  البته تقطيع صحنه ه
ــت سرباز كه آيا خود  درخصوص دوس
اوست يا نه و اينكه ميزها در يك زمان 
كنار هم هستند يا زمان متفاوت است 
ــت خوب كارگردانى  را مى توان خلاقي
ــاب آورد. بازيگرى نمايش اما از  به حس
ــت. بازى جذاب  نقاط قوت اين اثر اس
باران كوثرى و تقابل خوب آن با بازى 
ــيدى و همچنين بازى آزاده  هومن س
صمدى مركز ثقل اين نمايشند. بازى 
نويد محمدزاده و مهدى صباغى البته 
بسيار كليشه اى و تكرارى است و بازى 
ــرابى هم به دليل ريتم كند و  على س
كسل كننده اش بيشتر از آنكه به پويايى 
صحنه مربوط به خود كمك كند، بازى 
آزاده صمدى را زياده از حد و اغراق شده 
تصوير مى كند. روايت ناتمام يك فصل 
ــته  ــتر مى توان در دس ــق را بيش معل
نمايش هاى سرگرم كننده طبقه بندى 
ــى كه مخاطب از رده هاى  كرد. نمايش
ــنى و فكرى مختلف قادر است تا از  س
ــى را  ديدنش لذت برده و اوقات خوش
سپرى كند. اين وجهه سرگرم كنندگى 
ــذب مخاطب عام كه اتفاقا يكى از  و ج
مسايل مهمى است كه تئاتر حرفه اى 
ــه مى كند، با  ــى كمتر به آن توج ايران
ــوم و اجراى  شوخى هاى كلامى مرس
ــده  ــيقى و آواز، پررنگ تر ش زنده موس
ــتن سوژه  و در پايان اجرا با وجود داش
ــك و رخداد هولناك، مخاطب را  تراژي
لبخند بر لب و شادمان بدرقه مى كند. 

روزنه آبى

نگاهى به نمايش قرار
زندگى هاى مجازى، دردهاى حقيقى

ــت و رسمش برداشتن مرزها و امحاى فاصله ها.  نامش عصر ارتباطات اس
ــتى در فراسوى چندقاره  ــته اى و به طرفه العينى به ديدار دوس در خانه نشس
ــافر  ــهر كوچكت راه مى روى و با مس و اقيانوس مى روى. در خيابان خلوت ش
شلوغ ترين خيابان هاى جهان هم صحبت مى شوى. كافى است تا نام شخصى 
ــص، تاريخچه فردى خود و خاندانش كه هيچ،  ــى تا با چند دقيقه تفح را بدان
ــام آن روزش خورده  ــه را كه براى ناهار و ش ــلايق و گاه حتى آنچ علايق و س
ــب، سحرگاه، صلات  را هم زير بغلت بزنى و پرونده اش را يكجا ببندى. نيمه ش
ظهر و هر ساعت و دقيقه كه بخواهى كسى در جايى از دنيا بيدار و بيكار است 
ــد مجالى براى  و مى تواند به حرف هايت گوش بدهد و صدايت هرچه كه باش
شنيدن و حتى انعكاس يافتن مى يابد. اما تنهايى. شايد تنهاتر از تمامى اعصار 
تاريخ. تنهايى غريبى كه تعدد دوستان مجازى و محبت و شفقت راه دورشان 
درمانش نمى كند. تنهايى، فقدان ارتباط مستقيم رودررو، هويت هاى گمشده در 
پس نام هاى مجازى و حتى بى نام، انسان هاى تك افتاده كه تنها حلقه واسطشان 
شهروندى دنياى مجازى عصر ارتباطات پيشرفته است، تم اصلى نمايش قرار، 

به كارگردانى سيامك احصايى است. 
ــلاج- دارند از طريق  ــترك- بيمارى لاع ــردى تنها كه دردى مش زن و م
ــتن  اينترنت به هم پيوند مى خورند. آنها با وضع قوانينى كه يكى از آنها ندانس
نام و ديگرى نديدن تصوير حقيقى يكديگر است، رابطه اى مجازى را از طريق 
ــق  ــت) و صدا (چت صوتى) آغاز كرده و پس از مدتى عاش ــوب (چ كلام مكت
يكديگر مى شوند؛ عشقى پيچيده كه حقيقت و مجازش چنان به هم گره خورده 
ــقانه  ــان قرار عاش ــى همزمان كه براى خودش كه در انتها هردو را به خودكش
ــت، مى كشاند. نمايش، داستان تنهايى حقيقى انسان امروزين و پناه بردن  اس

فرارگونه اش به آغوش ارتباط مجازى و خيال و فانتزى است. زن و مرد داستان 
هركدام در آپارتمان خود تنها زندگى مى كنند. به تنهايى و در مقابل مانيتور غذا 
مى خورند و همه ارتباطاتشان با دنياى خارج، از طريق تلفن و اينترنت صورت 
مى گيرد. نه كسى به خانه آنها مى آيد و نه آنها به ديدن كسى مى روند. آنها در 
عميق ترين شكل ممكن تنهايند و ارتباط دوسويه مجازى شان با يكديگر نيز 
خالى از نام و تصوير است. آنها به واسطه قرارداد ندانستن نام و نداشتن تصوير در 
كامل ترين شكل ممكن به هويتى مجازى فروكاسته شده اند؛ هويتى مجازى كه 
شالوده پيوند و ارتباط آنها و در سطحى وسيع تر ارتباط انسان تنهاى امروزى 
است؛ ارتباطى كه با خود مسووليت چندانى نياورده و نياز به از خودگذشتگى، 
درك ديگرى و قدم برداشتن به سوى او را طلب نمى كند و شايد از همين روست 
كه پناهگاه عاطفى آنهايى است كه حاضر به خروج از ديوارهاى خودساخته خود 
نبوده و خيال و رويا را به چالش تطبيق و مبارزه براى بقاى ارتباط هاى حقيقى 

و فيزيكال ترجيح مى دهند. 
ــن دو را در  ــاخت، آپارتمان اي ــش با صحنه اى پرجزييات و خوش س نماي
ــن دو خانه كه حتى مكان اجزاى  ــار هم به نمايش مى گذارد. مجاورت اي كن
داخلى شان نيز به موازات هم است، در طول اجرا به خوبى قادر است تا شباهت 
زندگى اين دو و همينطور تنهايى هركدام را در عين باهم بودن دايمى شان (از 
طريق اينترنت) به نمايش بگذارد. تصوير ساعتى كه در فاصله تغيير صحنه ها 
بر كليت صحنه سايه مى افكند نيز تمهيد خوبى است كه گذر زمان حقيقى 
ــت، نمايش مى دهد. شايد  را كه اتفاقا چندان هم بر زندگى اين دو موثر نيس
به همين علت است كه اين ساعت نيز چون دنياى مجازى حاكم بر آنها تنها 
تصويرى خيالى است كه با آمدن نور از ميان مى رود. نمايشنامه اثر، نوشته طلا 
معتضدى، در القاى ايده و تم اصلى و فضاسازى همراه با مونولوگ هاى بى جواب 
شخصيت ها موفق است. ديالوگ ها ساده و روزمره هستند و بر اجرا سنگينى 
ــخصيت هاى نمايش به خوبى پرداخت نشده اند و به خصوص  نمى كنند. اما ش
شخصيت مرد، تا انتهاى نمايش پادرهوا مانده و چندان هم رازگشايى نمى شود. 
ديالوگ هاى مربوط به كمك او به زن همسايه هم كمكى به بازكردن شخصيت 
نمى كند. كارگردان نمايش اما در غالب لحظات اجرا، خوب و قابل قبول عمل 
كرده و درساخت فضا و انرژى كلى اجرا موفق است. هرچند نمايش در پاره اى 
از صحنه ها با افتى محسوس در ضرباهنگ كلى روبه رو مى شود كه درصورت 
ــتى و موفقيت بيشترى بينجامد، با اين حال  ــت به يكدس رخ ندادن مى توانس
تنظيم ديالوگ ها و تقطيع صحنه ها على الخصوص در قسمت ابتدايى نمايش 
كه با مخاطب درباره ارتباط اين دو بازى  مى كند، بسيار خوب و از نقاط قوت 
نمايش است؛ نقطه قوتى كه از ميانه نمايش كاركردش را از دست داده و با افت 
تعليق و افتادن به دامان احساسات گرايى راه را براى پيش بينى مخاطب از واقعه 
هولناك پسينى باز مى كند. پيش بينى محتومى كه وقتى رخ بدهد، قسمت 
اعظمى از زحمات كارگردان برباد رفته است. بازى هاى نمايش نيز در نوع خود 
قابل قبول و موفق هستند. البته هانيه توسلى در پاره اى از صحنه ها احساسات 
ــى را به نمايش مى گذارد كه در تضاد با ضرباهنگ كلى نمايش بوده و  غليظ
آزارنده مى شود. صحنه پايانى نمايش و خودكشى اين دو، قاب تصويرى زيبا و 
خلاقى مى سازد كه از جذاب ترين تصاوير اين نمايش است؛ نمايشى كه با همه 

آنچه گفته شد به ديدنش مى ارزد.
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بازى در دو نمايش متفاوت كه اين روزها به فاصله يك ساعت در تالار حافظ به صحنه 
مى رود اولين بهانه بود تا از هانيه توسلى و باران كوثرى بخواهيم كه در يك گفت وگوى 
مشـترك شـركت كنند. اما اين دو بازيگر در سال هاى گذشته در يك موضوع ديگر 
اشتراك داشتند. هر دو در دوره اى براى رفتن روى صحنه و بازى در فيلم با مشكلاتى 
رو به رو بودند و روزهاى بيكارى را پشـت سرگذاشـتند. حالا هانيه توسـلى با «قرار» 
سـيامك احصايى و باران كوثرى با «روايت يك فصل معلق» هومن سيدى به صحنه 

تئاتر بازگشتند و از تئاتر و نقش هايشان گفتند. 

در سال هاى گذشته اتفاقات زيادى براى باران كوثرى و هانيه توسلى در سينما و تئاتر  �
رخ داد كه به نوعى شباهت زيادى به هم داشت. هردو در دوره اى از كاركردن منع شديد و 

مشكلاتى برايتان پيش آمد. تجربه اى كه به نظر خيلى سخت مى آمد. 
هانيه توسلى: اتفاقى كه در چند سال گذشته براى من افتاد؛ خيلى به لحاظ كارآيى 
اذيتم نكرد. در اين سه، چهار سال گذشته به غير از يك سال كه به طور مشخص ممنوع الكار 
و ممنوع التصوير بودم، خيلى كم كار نبودم. يك سالى كه حتى تيزر فيلم هايى كه سال هاى 
قبل بازى كرده بودم هم مجوز پخش پيدا نكردند. برنامه هفت براى همان فيلم دعوتم كرد 
اما بعد تماس گرفتند كه شما نمى توانيد به تلويزيون بياييد. اما بيشترين زمانى كه اذيت 
شدم آبان 89 بود. ما در ميانه فيلمبردارى فيلم «ندارها» بوديم. از كارگردان خواستند كه 
بازيگر نقشى كه من بازى مى كردم را عوض كند و همين موضوع فيلم را تا مرحله تعطيلى 
ــال با توجه  ــجادپور با من صحبت كرد. البته بعد از سه س پيش برد. بعد از آن هم آقاى س
به زمانى كه گذشته و اينكه چندين بار در اين مورد صحبت كرده ام و سعى مى كنم كمتر 
ــار زيادى روى من بود. يعنى فشار  درباره آن صحبت كنم. اما 10، 15روزى كه گفتم فش
يك سالى كه اجازه كار نداشتم به اندازه آن روزها و مكالماتى كه با بعضى از اين مسوولان 
داشتم آزار دهنده نبود. فكر مى كنم باران بيشتر از من اذيت شد. در دوتئاتر و يك فيلم - كه 

اگر اشتباه نكنم فيلم افشين هاشمى بود - اجازه بازى پيدا نكرد. 
باران كوثرى هم سر اجراى نمايش خشكسالى و دروغ خيلى اذيت شد. يادم هست  �

براى اجراى شيراز با اينكه رفته بودى، حاضر شدى كه روى صحنه نروى؟ 
باران كوثرى: بله بازيگر جايگزين برده بوديم كه اجازه بدهند كار با او روى صحنه برود. 
اما مردم اعتراض كردند و خواستند كه من در نمايش باشم كه در نهايت نشد كه در شيراز 
به صحنه برويم. من نمى خواهم خيلى جزيى در مورد اتفاقاتى كه افتاد صحبت كنم. اما جلو 
دوتئاتر گرفته شد و در يك فيلم سينمايى بعد از اينكه سكانس هاى من را گرفتند، گفتند بايد 
با بازيگر ديگرى تكرار كنند. فيلم ها و تئاترهاى زيادى را از دست دادم. اما مهم تر از اين كارهايى 
كه من از دست دادم به نظرم موضوعى كه بيشتر از هر نكته اى آدم را در هشت سال گذشته 
ــليقه اى آدم ها را حذف مى كردند. تو فكر  ــت مى كرد حذف آدم ها بود. يعنى به صورت س اذي
مى كردى پايت را روى زمين نمى گذارى. فكر مى كردى روى آب راه مى روى. هر لحظه يك 
آدمى مى توانست تصميم بگيرد تا كار كنى يا كار نكنى. در طول ممنوع الكاريم يك بار نتوانستم 
با يك مسوول صحبت كنم تا بفهمم مشكلم چيست؟ يعنى هنوز دليل ممنوع الكار بودنم را 
نمى دانم. چند روز قبل از انتخابات من را خواستند و گفتند كه دوران قانونى ممنوع الكارى تان 
تمام شد. بعد هم گفتند كه اين خيلى اتفاقى، همزمان با انتخابات شده است. من هم گفتم كه 
چقدر عجيب. بعد از من خواستند كه سريع يك كار انجام بدهم. اما من گفتم كه نه منتظر 
دولت بعدى مى مانم. گفتند كه نه همين چند روزه يك كار انجام دهيد. اما هيچ كس جوابگوى 
اين يك سالى كه در اوج دوران بازيگرى ام ممنوع الكار بودم، نبود. هانيه خوب مى داند هر فيلم 
خوبى كه يك بازيگر از دست مى دهد فقط آن فيلم نيست كه از دست رفته است، يك عالمه 
ــتم، چون  ــت مى دهى. الان خيلى بابت اين جريان عصبانى نيس موقعيت ديگر را هم از دس

به نظرم خيلى ها هزينه هاى بيشترى دادند كه كسى جوابگو نيست. 
هيچ وقت به هيچ كدامتان رسما گفته شد كه ممنوع الكار هستيد؟  �

توسلى: به من گفتند كه ممنوع الكار هستم. وقتى به دستور رييس اداره نظارت و ارزشيابى 
سينماى وقت فيلمبردارى فيلم «ندارها» تا تغيير بازيگر متوقف شد، به ديدنشان رفتيم. ايشان 
عازم مكه هم بودند. براى من روى وايت برد نوشتند: «مثبت، خنثى و منفى». بعد گفتند آن 
فيلمى كه من بازى نكردم فيلم مثبتى بوده است و وظيفه ام بود كه در اين فيلم بازى كنم. 
ــان عصبانى بود. بعد هم گفتند كه هيچ جايى اينها را نگوييد چون همه را  خيلى هم لحنش
تكذيب مى كنم. حلاليت هم خواستند. بدترين بخشش اين بود كه از من خواستند در فيلم 
ديگرى بازى كنم. خوشبختانه آن فيلم ساخته نشد. «ندارها» اما ساخته و اكران شد. در همان 
جلسه به من گفتند كه نه تنها شما بلكه خيلى ها مثل شما اجازه كار كردن ندارند. البته چون 
ــود حرف هايم را تكذيب مى كنند. البته اين  گفتند كه تكذيب مى كنند اين هم كه چاپ ش
ممنوعيت براى من فقط در سينما نبود. يك ماه بعد از اين ماجرا، عصر روز دهم آقاى راعى كه 
ما كار كرده بوديم، قرار بود اكران شود. آقاى منوچهر محمدى تهيه كننده به من زنگ زدند و 
گفتند كه تيزرها را به تلويزيون داديم و آنها گفتند كه اجازه پخش ندارند تا زمانى كه اسم و 
عكس من حذف شود. بعد ايشان گفته بودند كه بازيگر اصلى ما ايشان است. چطور مى شود 

با حذف اسم و تصويرم اين تيزر پخش شود؟ البته در مورد آن فيلم كمى مشكل حل شد. 
بعضى بيلبوردها را هم خراب كردند.  �

توسلى: بله. بيلبورد «ندارها» كه يك سال بعد اكران شده بود پاره مى شد و رويش ماژيك 
ــت. در هشت سال گذشته فشار زيادى بود، اما  ــيدند. اينكه باران مى گويد درست اس مى كش

ــد. فضا ملتهب بود. در اين دوران عده اى  ــانه هايش در چهارسال گذشته بيشتر معلوم ش نش
تسهيلات و پول هاى كلان مى گرفتند كه فيلم بسازند. عده اى ديگر مثل خانم بنى اعتماد كه 
ــرمايه اى براى سينماى ماست نبايد كار مى كردند. خيلى ها بودند كه يا اجازه كار  ارزش و س
كردن پيدا نمى كردند يا حمايتى نمى شدند كه در نهايت مى گفتند كه فيلم نمى سازيم؛ مثل 
آقاى تقوايى. من خيلى متاسفم اما درك مى كنم كه چرا عده اى از هنرمندان از ايران رفتند. 

اميدوارم كه برگردند. 
هرچند تئاتر به گستردگى سينما نيست اما اين ممنوعيت در تئاتر هم وجود داشت.  �

چـه در زمان «خشكسـالى و دروغ» و چه همين «روايت ناتمـام يك فصل معلق» وقتى 
مى خواست نمايشنامه خوانى شود. 

ــتند جلو كار را  كوثـرى: «روايت ناتمام يك فصل معلق» روى صحنه رفته بود كه خواس
بگيرند. انگار اينجورى بود كه زورمان مى رسد، نمى گذاريم كار كنيد. حراست مركز هنرهاى 
نمايشى در ميانه اجراى تئاترشهر اين نمايش من را خواست و گفت كه گروه را راضى كنم 
بازيگر را عوض كنند. اينكه كسى در مقابل تو بنشيند و بگويد كه گروه را راضى كن كه كسى 
را جايگزين تو كند خيلى رو مى خواهد. من قبول كردم و خواستم تا 48ساعت وقت بدهند 
ــى را جايگزين كنيم. گفت: نمى شود، همين فردا بازيگر جايگزين  و اجرا را نخوابانند تا كس
كنيد. گفتم: شما مى فهميد؟ من سه ماه براى اين اجرا تمرين كرده ام، چطور مى توانم كسى 
ــه؟ انگار  را جايگزين خودم بكنم؟ به من گفت: مدتى كار نكن خانم كوثرى مگه چى مى ش

هيچ دركى از جايى كه بودند، نداشتند. 
توسلى: اين نوع نگاه براى فضاى فرهنگى سنگين و ضربه زننده است. ضربه اى كه جايش 
مى ماند و اگر چند سال ديگر كسى به لحاظ تاريخى بخواهد بررسى كند مى بيند كه حفره اى 

در اين قسمت تاريخ وجود دارد. 
كوثرى: جواب فيلم هايى كه بيضايى و تقوايى يا مادر من نساخت را چه كسى  مى دهد؟ 

البته خانم بنى اعتماد در انتهاى فيلم قصه ها نوشته كه «هيچ فيلمى براى هميشه در  �
كمد نمى ماند» و هيچ هنرمندى هم براى هميشه بيكار نمى ماند. 

كوثرى: درسته اما شرمندگى اش به دولت دهم ماند كه آقاى بيضايى از ايران بايد مهاجرت 
كند. مهتاب نصيرپور و رضا كاهانى بايد مهاجرت كنند. اين  هنرمندان سرمايه هاى مملكت 

هستند. اينها چيزى نيست كه تكرار شود. 
شـما الان همزمان در يك سالن در دو اجراى متفاوت هستيد. باران كوثرى در نقش  �

يك دختر شيرازى با بازى برون گرايانه و به شدت اكتيو كه خيلى حرف مى زند «در روايت 
يك فصل معلق» و بازى درون گرايانه هانيه توسـلى در «قرار» سيامك احصايى كه سعى  

مى كند كمتر حرف بزند. 
توسلى: اصلا نويسنده درباره اين شخصيت كم اطلاعات مى دهد. 

امـا در روايت يك فصل ناتمام نقش باران به گونه اى اسـت كه دايما درباره اش حرف  �
مى زند. بخشى از آن معلوم است كه از متن آمده اما بخش اصلى اش به نظر مى آيد فاصله اى 

است كه خودت بين نقش و متن گذاشتى. 
كوثرى: برون گرا بودن اين نقش را خود شخصيت تعيين مى كند. اما اين ميزان برون ريزى 
و حراف بودنش در تمرين ها شكل گرفت. اين شخصيت روى كاغذ، يك دختر ساده  بود كه 
كمى خجالتى تر از اين بود و اين ميزان حرافى نمى كرد. اما بنا بر بازيگر هر نقشى تغيير مى كند. 
در تمرين ها با حبيب رضايى و هومن سيدى به اين نتيجه رسيديم كه شايد اينجورى شيرين تر 
و جذاب تر باشد. اول قرار بود لهجه مشهدى داشته باشد. فقط مى دانستيم كه قرار است لهجه 
شهرستانى حرف بزند. لهجه هاى مختلف را تمرين كرديم و در نهايت به اين نتيجه رسيديم 

كه لهجه شيرازى مناسب تر است. 
خيلى  هم روى شخصيت نشسته است.  �

كوثرى: آره كاملا دختر شيرازى شده است. در تمرين خيلى از اينها درآمد. اما در همان 
متن اوليه كه هومن نوشته بود شخصيت ها رنگ داشتند. يعنى جزييات و ديالوگ ها را آنقدر 
خوب براى هر شخصيت نوشته بود كه همه با هم متفاوت بودند و مسير خودشان را داشتند. 

اين دختر به نوعى محور داسـتان است. برخلاف زن ديگرى كه براى تمام كردن يك  �
زندگى آمده با همه وجود آمده تا زندگى اش را بسازد. 

كوثرى: براى اينكه انگار همه اين اتفاقاتى كه سر ميزهاى اين كافى شاپ مى افتد، قرار است 
در پايان نمايش سر اين دختر آوار شود. براى همين نمايشنامه از ابتدا دارد يك زندگى به او 

مى دهد كه در نهايت تاثير بيشترى روى تماشاگر بگذارد. 
نقش هانيه توسلى در «قرار» درست روبه روى اين نقش قرار دارد.  �

توسلى: اينجا هم متن نمايش به من مى گفت كه بايد چه كنم. اين متن اينگونه نوشته 
شده بود كه كمتر اطلاعات به مخاطب بدهد تا خودش آنها را  كشف كند. اول در يك خانه 
است بعد كه جلوتر مى رود فضا متفاوت مى شود. نمى خواهم نمايش را لو بدهم چون ممكن 
است كسانى بخواهند آن را ببينند. اما زن اين نمايش شخصيتى است كه مشكلات زيادى 
دارد و گذشته  مغشوشى داشته و دخترش را مدت هاست كه نديده است. اين فضا به واقعيت 
خيلى نزديك است و در طراحى صحنه سعى شده همه چيز شبيه واقعيت باشد. اما درنهايت 

به دليل چينش متن اجازه بازى برون گرايانه به بازيگر نمى دهد. 

جالب است كه در كارهاى قبلى آقاى احصايى اين مقدار رئاليسم وجود ندارد. البته  �
اين كار هم فضاى رئاليستى در ذات نمايش ندارد. 

توسلى: دقيقا اين نمايش خيلى هم رئاليستى نيست. يعنى اول كه شروع مى شود به نظر 
ــيم. خود آقاى احصايى هم  ــتى مى رس واقع گرايانه مى آيد اما در نهايت به فضاى غيررئاليس
مى گويد كه اين نمايش نسبت به كارهاى قبلى تفاوت زيادى دارد. من «نامه هايى به تب» را 
نديدم اما شنيدم كه فضايش به اين كار نزديك نبوده است. اين متن مبتنى بر ريزه كارى هاست. 

با اينكه هر دو شما را از سينما مى شناسند اما نمى شود به راحتى گفت كه بازيگر ثابت  �
تئاتر نيستيد. خودتان فكر مى كنيد كه به كدام حوزه نزديك تر هستيد؟ 

كوثرى: خيلى نمى توانم اين موضوع را جدا كنم كه تئاتر را بيشتر دوست دارم يا سينما؟ 
يا بازيگر كدام يكى قرار است باشم. واقعا بستگى به پيشنهادهايى دارد كه در آن زمان به من 
مى شود. در پنج سال گذشته وقتى از طرف محمد يعقوبى پيشنهاد كار تئاتر داشتم طبيعى 
بود كه هر فيلم سينمايى را رد كنم تا در اين تئاتر بازى كنم. پيشنهادهاى سينمايى كه در 
چند سال گذشته به من شد پيشنهادهاى ويژه اى نبود. پيشنهادهاى تئاترى ام را بيشتر دوست 

داشتم و دلم مى خواست براى آنها وقت بگذارم. 
توسلى: من هم يك جورايى كارم را قبل از اينكه به تهران بيايم با تئاتر شروع كردم. 
ــگاه رشته تئاتر قبول شدم به تهران آمدم؛ بازيگرى را با  ــالگى زمانى كه در دانش در 20س
ــنامه  تئاتر ياد گرفته بودم. خيلى علاقه مند بودم و مى آمدم تهران تئاتر مى ديدم و نمايش
مى خواندم. دوست داشتم در سينما هم فعاليت كنم اما از سال 80 سعى كردم سالى يك 
ــال، يك تئاتر بازى كنم. من هم مثل باران اگر نمايشى كه دوست  تئاتر يا حداكثر دو س
داشته باشم يا چالشى برايم به عنوان بازيگر داشته باشد سعى مى كنم هميشه تئاتر را كنار 

سينما داشته باشم. 
بيشتر بازيگرانى كه هم در تئاتر و هم در سينما فعاليت مى كنند با وسواس بيشترى  �

نقششان را در تئاتر انتخاب مى كنند. ممكن است در سينما هر پيشنهادى را بپذيرند، اما 
به تئاتر كه مى رسند حساسيت دارند و در هر كارى بازى نمى كنند. 

توسلى: حتما بايد كار خوبى باشد كه بپذيرد در آن بازى كند. فكر مى كنم دليل اين 
موضوع اين باشد كه تئاتر كاركردن خيلى سخت است. يعنى وقتى قرار است در تئاتر بازى 
ــه ماه بايد تمرين كنيم و مسيرى را هر روز تا مركز شهر بياييم.  كنيم مى دانيم كه دو، س
سرويس هايى كه در سينما هست در تئاتر نيست و دستمزدش كم است. تازه ممكن است 
بعد از اين همه وقت تمرين، مجوز اجرا پيدا نكنيم. عشق مى خواهد كه در تئاتر بايد داشته 
باشى. براى همين وقتى قرار است با اين همه سختى در كارى بازى كنم گزيده انتخاب 
مى كنم. در مورد سينما هرچند شايد گزيده كار به نظر بيايم اما خيلى فيلم ها بوده كه كار 
كردم اما دوستشان نداشتم فقط به اين دليل كه از نظر مالى مشكلاتى داشتم كار كردم. 

اما در مورد تئاتر اينطورى نيست. 
كوثرى: همين هايى كه هانيه گفت. اين نكته اى كه درمورد سينما و تئاتر مى گويد كاملا 
درست است. بارها پيش آمده است كه بازيگرى به دليل مشكل مالى در فيلمى بازى كند. اما 
تئاتر اين را نمى تواند حل كند. به دليل لذتى كه روى صحنه هست و اعتبارى كه تئاتر دارد 

بازيگر به سمت آن مى رود. تئاتر هيچ توجيه مالى و امكاناتى ندارد. 
توسلى: اما لذت بخش  است. اين حسى كه قديم مى گفتند به عنوان بازيگر خاك صحنه 
مى خورى و نفست به نفس تماشاگر گره مى خورد خيلى خوب است. مثلا اجراى ديشب كه تو 
آمدى اجراى بسيار خوبى بود. چون كاملا به حس تماشاگر نزديك است. يك شب ممكن است 
كه اجرا به اين خوبى نشود. يك جايى مثلا دارى بازى مى كنى و صدايى از بين تماشاگران 

مى آيد، مى فهمى كه كار درست بوده است. 
اتفاقا براى خود من هم جالب اسـت كه مى گويى اجراى ديشب خوب بود. اما اجراى  �

پريشب خوب نبود. اين حسى است كه به نظرم بازيگر بيشتر متوجه آن مى شود. 
توسلى: چرا تماشاگران هم از واكنش هايى كه نشان مى دهند حسشان را نشان مى دهند. 
وقتى يك اجرايى بد است، همه متوجه مى شوند. اجراى زنده است ديگر. خيلى چيزها روى 
آن تاثير مى گذارد. بعضى وقت ها ممكن است چيزهايى خراب شود. يك اتفاق يا اشكال فنى 
به وجود بيايد. در سينما مى شود كات داد. اما در تئاتر يك جا ممكن است ديالوگ يادت برود. 
من يك بار اين اتفاق برايم افتاد و روى صحنه مغزم قفل كرد و يادم نبود كه اصلا كجا هستم. 
10ثانيه هم طول كشيد. در مقابلم ستاره پسيانى در كار آقاى حداد بود كه او دوباره ديالوگش 

را گفت و من تازه به خودم آمدم. 
يادم هسـت سر خشكسالى و دروغ اجرايى كه بعد از توقيف به صحنه برديد، فشار  �

روى گروه بود. 
ــت گلى آمد و گفت بايد بازبينى كنيم. ما 10شب بود  ــط اجرا آقاى دش كوثرى: بله. وس
ــنگى، الوند و  ــكال گرفته بودند. آقاى سرس كه اجرا رفته بوديم. بازبينى رفتيم و 30مورد اش
دشت گلى آمدند كه مثلا كمك كنند به آقاى يعقوبى كه متن را جورى تغيير دهد كه اين 
موارد حل شود. بعد از 10شب اجرا و چهارماه تمرين يكسرى تغييرات جزيى كه در مغزت 
ــترس را داشتيم كه آن موارد را رعايت نكنيم. اما  ــده را بايد انجام نمى دادى. اين اس حك ش
ــام داد. براى اينكه اين رفتارى بود كه  ــر مى كنم در آن اجرا آقاى يعقوبى كار بزرگى انج فك
جلو اجرايى كه همه بليت هايش پيش فروش شده را بگيرند. آقاى يعقوبى قبول كرد كه همه 

30مورد را تغيير دهد. 
توسلى: اين كار محمد يعقوبى خيلى خوب بود. 

كوثرى: همه عصبانى بوديم كه چرا بايد بخش هايى از اجرا را تغيير بدهيم. اما آقاى يعقوبى 
مى گفت نه اين 30مورد را تغيير مى دهيم، تا اجرا ادامه داشته باشد. همه تلاشش را كرد تا 
بتوانيم دوباره اجرا برويم. اما اين تمركز دو برابر مى برد. بعد از چهارماه تمرين بايد يك مواردى 

را رعايت مى كرديم. 
ادامه در صفحه 9

 فرزانه ابراهيم زاده

هانيه توسلى و باران كوثرى در گفت وگو با «شرق»:

حالا زمان كار كردن است

رق
،ش

بر
ره

ن 
دي

 آي
س:

عك

توسلى: اين نوع نگاه براى فضاى فرهنگى سنگين و ضربه زننده 
است. ضربه اى كه جايش مى ماند و اگر چند سال ديگر كسى 
به لحاظ تاريخى بخواهد بررسى كند مى بيند كه حفره اى در 

اينجاى تاريخ وجود دارد. 

رويا ملكان

 آينا قطبى يعقوبى


